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کتاب الحج
جلسه 25 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا استطاعت بذل در مسئله وجوب حج و حجة الاسلام مانند استطاعت مل است یا خیر؟ گفته شد
اینجا در حقیقت بحث به این برمگردد که اگر کس به انسان مال را برای حج بذل کرد، آیا قبول این بذل واجب است یا نه؟
اتشود. پیرامون آیه شریفه نشود و این شخص مستطیع مکند، قبولش واجب ماگر گفتیم این عنوان مستطیع را پیدا م
گفتیم و در مورد کلام مرحوم خوئ اشال کردیم که در اینجا وقت روایات مفسره با هم تعارض مکنند، نف ثالث را از آن

استفاده کنیم هرچند در دلالتهای مطابق با هم تساقط کنند.

مرحوم خوئ قائل است همان طوری که در دلالت مطابق تساقط مکنند در دلالت التزام هم تساقط مکنند؛ یعن همانگونه
که دلالت التزام تابع دلالت مطابق در وجود است، در حجیت هم از آن تبعیت مکند، برخلاف نظر مشهور از جمله استادشان

محقق نائین(قدسسره).

روایات خاصه

بحث به اینجا رسید که باید روایات وارده در مقام را ببینید. اگر فرض کردیم که از آیه شریفه یا روایات مفسره آیه ما کفایت
استطاعت بذل در خود استطاعت را استفاده نردیم، آیا روایات خاصه دلالت دارند یا خیر؟

روایت اول

قُلْت :قَال ملسم ندِ بمحم نع زِينر نب ءَالْع نانَ عفْوص نبٍ عهو نةَ باوِيعم نب مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[1].دِيثالْح بِه جحا يم ونُ لَهي قَال "ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و" :َالتَع لُهفَرٍ(عليهالسلام) قَوعج ِب

صاحب وسائل(قدسسره) این روایت را در باب هشتم ذکر کرده و این روایت، صحیحه محمد بن مسلم است. در مورد سند
بحث است که آیا آنگونه که در وسائل آمده «موس بن القاسم بن معاویة بن وهب» صحیح است یا آن طوری که در تهذیب و
استبصار آمده «موس بن القاسم عن معاویة بن وهب» صحیح مباشد؟ مرحوم خوئ نقل وسائل را ترجیح داده و مفرماید:

زیرا روایت معاویه بن وهب از صفوان، عادةً غیرممن است؛ چرا که معاویة بن وهب از اصحاب امام صادق (عليهالسلام)
است و صفوان از اصحاب امام کاظم و امام هشتم(عليهماالسلام) است، چطور متواند آن کس که در طبقه قبل است، از

کس نقل کند که در طبقه بعد است؟! همیشه عس این است. لذا نسخه وسائل درست است.[2] سند این روایت صحیح است.
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«ًبيس لَيهاستَطاعَ ا نيتِ مالب جالنّاسِ ح َلع هدر این روایت، محمد بن مسلم از امام باقر(عليهالسلام) درباره آیه شریفه: «ل
سؤال مکند. حضرت مفرماید: «یونُ لَه ما یحج بِه». صاحب وسائل در ادامه به عنوان حدیث دوم مگوید:

نيعاً عمفَرٍ جعج نب هدِ البع و هدِ البع ندِ بعس نع لكتَوالْم نب وسم ندِ بمحم و بِيها نيدِ عحتَابِ التَّوك ف دُوقالص اهور و
:قُلْت زَاد و ثْلَهم رذَك (عليهالسلام) وهدِ البا عبا لْتاس :قَال زِينر نب ءَالْع نوبٍ عبحم نب نسالْح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا

[3].يعتَطسي نمم وه :ا؟ قَاليتَحفَاس هلَيع رِضع نفَم

سند این روایت، علاء بن رزین از امام صادق(عليهالسلام) مباشد و در پایان متن آن اضافهای دارد که از حضرت مپرسد:
اگر بر کس مال و نفقه حج عرضه شود و استحیاء کرده و از پذیرش ابا کند حمش چیست؟ حضرت مفرماید: مستطیع

است.

صاحب وسائل(قدسسره) همین روایت را در باب دهم نیز آورده و در آنجا مگوید:

ملسم ندِ بمحم نع زِينر نب ءَالْع نع يحي نانَ بفْوص نبٍ عهو نةَ باوِيعم نب مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
َلع لَو و ِيتَحسي مل و جالْح يعتَطسي نمم وه ا قَاليتَحفَاس جالْح هلَيع رِضنْ عفَرٍ(عليهالسلام) فَاعج ِب قُلْت :دِيثٍ قَالح ف

[4].لفْعضاً فَلْيعب بكري ضاً وعب شمنْ يا يعتَطسانَ ينْ كفَا قَال تَربدَعَ اجارٍ امح

صاحب وسائل(قدسسره) در باب هشتم از امام باقر(عليهالسلام) ی قسمت از روایت را آورده، در باب دهم دنبالهاش را آورده
است. راوی مپرسد: اگر حج بر او عرضه شد و او استحیاء کرد؟ حضرت مفرماید: این از کسان است که مستطیع شد و
چرا استحیاء مکند؟! چنین کس ولو بر ی حمار اجدع ابتر باید حج خودش را برود؛ یعن ولو مرکوب هم سختش باشد و

عسر و حرج برایش داشته باشد یا موافق با شأن او نباشد، مثلا سوار ی حیوان مشود که ناقص است، اجدع و ابتر است و
با شأنش سازگاری ندارد باید حجش را انجام بدهد. حت اگر متواند بعض از مسیر را پیاده برود و برخ را سواره، باید این

کار را انجام دهد. صاحب وسائل(قدسسره) در ادامه مفرماید: «و رواه الصدُوق ف التَّوحيدِ كما مر»؛ شیخ
صدوق(قدسسره) در توحید از علاء بن رزین از امام صادق(عليهالسلام) نقل کرده، اما در اینجا محمد بن مسلم از امام

باقر(عليهالسلام) نقل مکند.

اینها از جمله اشالات است که معمولا بر صاحب وسائل وارد مکنند که ایشان بین روایات تقطیع مکند؛ یعن ی روایت را
در پنج شش جا نقل مکند و از اشالات است که مرحوم بروجردی به خاطر آن، دستور به تدوین کتاب جامع احادیث الشیعه

دادند؛ یعن مهمترین اشال همین است که ی بخش را در ی باب آورده، بخش دیرش را در باب دیری آورده است.

البته در آن باب هشتم عنوان باب عبارت است از: «باب اشتراط وجوب الحج بوجود الاستطاعة» و در باب دهم مسئله بذل
قسمتش را آورده، به مناسبت حج بذل من بذل له زاد و راحله»، این به مناسبت استطاعت ی است: «باب وجوب الحج عل

قسمت دیرش را اینجا آورده لذا این تقطیع وجود دارد.

بررس دلالت روایت

شاهد این روایت آن است که هم امام باقر(عليهالسلام) و هم امام صادق(عليهالسلام) فرمودهاند: «هو ممن یستطیع»؛ اگر مال
حج را به کس بدهند، او حق ندارد استحیاء کند بله مستطیع مشود.
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پذیرد، مثل اینکه امروز به کسامری است که عرف نیز همین را م ی «در جلسه گذشته گفته شد که عبارت «فاستح
بویند به تو پول مدهم تو به زیارت برو، گرفتن پول از دیران ذاتاً آن انسان که ی مقداری نجابت دارد مشل است مر

ری بدهد، گرفتنش یخواهد به دیخودش هست م مال شخص کس اینکه ی ند؛ یعنبرایش فرق ن باشد که خیل کس
مقدار استحیاء دارد.

لذا ما باشیم و آیه شریفه، ما نمتوانیم بوئیم عرف مگوید: در جای که دیری هم به انسان برای حج پول مدهد، این هم
«استَطاعَ الَيه سبيً» است، نه، این ظهور اولاش در این است که خودش زاد و راحله و مال برای رفتن داشته باشد، اما در

این روایت حضرت مخواهند بفرمایند در باب حج حق ندارد استحیا کند، حج روی اهمیت و آثار دنیویه و اخرویهای که برای
انسان دارد، چیزی نیست که انسان استحیا کند و وقت کس مال را برای رفتن به حج به انسان مدهد، انسان باید قبول کند و

مستطیع مشود.

روایت دوم

الم لَه ني لَم لج(عليهالسلام) رهدِ البع ِب قُلْت :ارٍ قَالمع نةَ باوِيعم نع وبيا نالَةَ بفَض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا و
فَحج بِه رجل من اخْوانه ا يجزِيه ذَلكَ عنْه عن حجة اسَم ام ه نَاقصةٌ؟ قَال: بل ه حجةٌ تَامةٌ.[5]

این روایت (که صحیحه مباشد) راوی از امام صادق(عليهالسلام) مپرسد: کس که مال ندارد، از برادرانش او را حج مبرد یا
به حج مفرستد (یعن دیری به او پول مدهد که حج برود)، آیا اینکه با پول دیری به حج رفته مجزی از حجة الاسلام است یا
اینکه این حجش ناقص است؟ حضرت مفرماید: این ی حج تام است؛ یعن استطاعت بذل مانند استطاعت تملی مجزی

است و این حج نیز حج تام است.

روایت سوم

و بِهذَا اسنَادِ عن ابِ عبدِ اله(عليهالسلام) ف حدِيثٍ قَال: فَانْ كانَ دعاه قَوم انْ يحجوه فَاستَحيا فَلَم يفْعل فَانَّه  يسعه ا (انْ
[6].تَربدَعَ اجارٍ امح َلع لَو و (جخْري

طبق سند حدیث قبل، راوی از امام صادق(عليهالسلام) مپرسد: اگر قوم بخواهند او را به حج بفرستند و او هم استحیا کرده
و انجام نمدهد. حضرت مفرماید: باید این حج را انجام دهد ولو بر روی مرکب معیوب.

روایت چهارم

هلَييعاً اتَطسم جكَ الْحتَر نمم وا فَهيتَحفَاس جنَفَقَةُ الْح هلَيع ترِضع ن(عليهالسلام) مقَال :قَال ةعقْنالْم يدُ ففدٍ الْممحم ندُ بمحم
[7].بِيلالس

این روایت را شیخ مفید(قدسسره) به صورت مرسل در مقنعه آورده است. البته اینه شیخ مفید(قدسسره) مگوید نمشود به
صورت ی روایت قبول کرد؛ زیرا این محصل چند روایت است؛ یعن اگر این روایات بذل را کنار هم بذاریم ی چنین

عنوان از آن درمآید. لذا گاه اوقات ممن است شیخ صدوق(قدسسره) در بعض از مرسلاتش یا شیخ مفید(قدسسره) چند
روایت صحیحه از امام صادق(عليهالسلام) یا امام باقر(عليهالسلام) که مضمونش هم مضمون واحدی است را کنار هم گذاشته
و بعد مگویند: «قال(عليهالسلام)» و ی عنوان کل جامع بین این روایات را ذکر مکنند. البته گاه اوقات به عنوان فتوای

https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97


خودشان ذکر مکنند.

روایت پنجم

(عليهالسلام) فهدِ البع ِبا نع ِلَبالْح نانَ عثْمع نادِ بمح نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
جحي لَو و ِيتَحسي نُها شَام منَع قَال ًبِيس هلَيا يعتَطسي نمم وه كَ اذَل نا ميتَحفَاس بِه جحا يم هلَيع رِضنْ عفَا لَه قُلْت :دِيثٍ قَالح

[8].جحضاً فَلْيعب بكري ضاً وعب شمنْ يا يعتَطسانَ ينْ كفَا تَربدَعَ اجارٍ امح َلع

حلب به امام صادق(عليهالسلام) عرض مکند: اگر حج بر او عرضه بشود و استحیا کند آیا این هم از مصادیق «من استطاع
إلیه سبیلا» است؟ حضرت فرمود: بله، حق ندارد استحیا کند ولو بر ی حمار اجدع ابتر باید حج برود و انجام بدهد، اگر بتواند

بعض را پیاده برود و بعض را سواره برود «در بعض از نسخهها دارد: «یمض بعضاً»)، باز هم باید حج را انجام دهد.

جمعبندی روایات

بنابراین روایات متعددی داریم که استطاعت بذل کاف است. در ادامه ذکر سه نته لازم است:

نته اول

ی نته این است که این استطاعت بذل، مصداق برای «من استطاع إلیه سبیلا» قرار داده شده است؛ یعن در این روایات،
اصحاب سؤال مکنند که «من عرِض علیه الحج»، آیا این از مصادیق «من استطاع إلیه سبیلا» است؟ ائمه(عليهمالسلام)
مفرمایند: بله. همین دلالت دارد بر اینکه همان طوری که در استطاعت ملیه، اگر مستلزم عسر و حرج باشد حج واجب

نیست، در اینجا نیز نباید حج واجب باشد؛ یعن اگر کس پول را به انسان مدهد، اما رفتن به این حج برای این شخص غیر از
آن حرج که در ذات حج وجود دارد و زائد بر آن، مستلزم عسر و حرج است، در اینجا نیز عین همان حم را دارد.

به بیان دیر؛ نمتوانیم بوئیم در استطاعت ملیه وجوب حج مقید به عدم عسر و حرج است، اما در استطاعت بذلیه چنین
قیدی وجود ندارد و مطلقا این حج بر او واجب است. همین که در این روایات، استطاعت بذلیه را مصداق «من استطاع إلیه

سبیلا» قرار داده و مطلب دیری نفته، این نته فهمیده مشود.

فرماید: نه این هم از مصادیق این است (یعنومت، امام(عليهالسلام) اضافهای دارد و موقت فرض کنید به نحو ح بله، ی
این مطلب مؤید همان بیان است که مرر گفتیم که حق نداریم «من استطاع إلیه سبیلا» را به استطاعت حمیه معنا کنیم، بله

این ی استطاعت شرعیه است که قبلا نات و خصوصیات را ائمه(عليهمالسلام) ذکر فرمودند)، در اینجا امام(عليهالسلام)
مفرماید: «من عرض علیه الحج»، این هم من از مصادیق «من استطاع» است و وقت از مصادق آن شد، همان طوری که در

استطاعت ملیه منوط به این است که مستلزم عسر و حرج نباشد، در اینجا نیز همینطور است.

حومت یعن خود ائمه (عليهمالسلام) قبول کنند که این آیه ی استطاعت محدودی را بیان مکند و ما مخواهیم ی اضافهای
کنیم؛ یعن ما ائمه به عنوان اینکه شارع هستیم و مقام تشریع داریم ی اضافهای مکنیم که این مشود حومت، اما ظاهرش

از مصادیق استطاعت شرع مراد است و ی که در آیه آمده استطاعت شرع فرماید نه، از اول این استطاعتاین است که م
هم عبارت است از «من عرض علیه نفقة الحج»، نمخواهند چیزی را به عنوان حومت اضافه کنند.



سه فرض در مسئله

حال در اینجا سه فرض در مسئله وجود دارد:

فرض اول: اگر گفتیم استطاعت در آیه شریفه عرف است و استطاعت بذل هم مصداق از این استطاعت عرفیه است، در اینجا
ائمه(عليهمالسلام) کار تعبدی در این روایات انجام ندادند، بله همان مصداق عرف را به عنوان احدٌ من العرف ذکر کردند که

این واقعاً خلاف ظاهر است. پس اگر استطاعت را عرف بدانیم، بذل نفقه حج را هم بوئیم عرف از مصادق استطاعت مداند،
پس ائمه(عليهمالسلام) در این روایات ی کار تعبدی نردند و همان که عند العرف است را بیان کردند که این خیل خلاف

ظاهر است.

فرض دوم: اینکه بوئیم استطاعت در آیه عرف است (که در جلسه گذشته نیز همین دیدگاه قوم را به این معنا قائل شدیم)، اما
«من عرض علیه الحج» عرف این را مصداق برای استطاعت عرف نمداند؛ یعن عرف استطاعت در آیه را نمداند و بوئیم

ائمه(عليهمالسلام) «من عرضت علیه نفقة الحج» را مگویند این هم حم استطاعت عرفیه را دارد که در اینجا مشود حومت.

بنابراین، اگر گفتیم استطاعت در آیه عرف است و عرف بذل ما برای حج را مصداق استطاعت نمداند، بله عرف مگوید:
خودش باید مال داشته باشد، بعد مگوئیم این روایات نسبت به آیه حومت پیدا مکند.

فرض سوم: مگوئیم از اول «من استطاع» در آیه ولو به قرینه روایات است، اما دیر معنا ندارد ما استطاعت عرفیه برایش
معنا کنیم. به قرینه روایات وارده که این روایات دو دسته هستند: 1) روایت مفسره و 2) روایت منطبقه و معینه مصادیق. پس
از اول این «من استطاع» در آیه استطاعت شرع مراد است، اما این استطاعت شرع، امام فرموده: «له زاد و راحله، له ما

یحج به» که بذل المال هم ی از اینهاست؛ یعن شرعاً از مصادیق استطاعت است.

تفاوت سه فرض مسئله

در فرض سوم دیر حومت نیست، بله حومت در جای است که شما استطاعت در آیه را حتماً استطاعت عرف بیرید و
بذل مال برای حج هم بوئیم عرف کاف در استطاعت نمداند. حال که عرف کاف نمداند شارع بنحو الحومة اضافه مکند،
اما طبق فرض سوم (که ما قائلیم) مگوییم مراد از استطاعت در آیه استطاعت شرع است؛ یعن شارع از اول فرموده «من

استطاع» و همین استطاعت شرعیه را اراده کرده است و استطاعت شرعیه، هم در مفهوم و هم در مصداق، روایات بیان کردند
و روایات «من بذل علیه الحج» یا «مال الحج» را نیز جزء استطاعت شرعیه قرار دادند.

بنابراین در اینجا مگوئیم شارع مگوید: کس که پول حج به او بذل مشود مصداق برای «من استطاع» در آیه است. عرض
ما این است آن «من استطاع» در آیه وجوب حج مر مقید به عدم عسر و حرج نیست؟ بله، پس این نیز باید همینطور باشد.
نته قابل توجه آن است که گاه اوقات ی مفهوم عرف در احام به عنوان متعلق احام قرار مگیرد مثلا «حرم الربا» و

شارع ی مصداق که ربا هست مگوید ربا نیست، «لا ربا بین الوالد و الولد»، یا اینکه ی مصداق را که عرف ربا نمداند
مگوید این هم ربا هست، که این هم حومت مشود، یا تضییق مکند یا توسعه مدهد مانع ندارد، اما اگر مفهوم مفهوم
شرع است، مثل صلاة، شما اگر گفتید صلاة حقیقت شرع در این هیئات است، بعد مگوید: «صلاة الغرق» همین صلاة

است و توسعه نمدهد، دیر آن معنای شرع که من برای صلاة کردم شامل این مصداق هم نمشود.



نته دوم

نته دوم (که قبلا هم بحث کردیم) آن است که برخ گفتهاند که این روایات قابلیت تمس را ندارد؛ زیرا در این روایات
مگوید: باید با این مال که برای حج بذل مشود قبول کند «ولو عل حمار اجدع ابتر»؛ یعن این روایات مگوید در فرض که

قبول این بذل مستلزم عسر و حرج هست، در اینجا نیز مستطیع است و حج بر او واجب است، در حال که برای ما واضح
است که در چنین فرض حج بر آن کس که با مال خودش هم مخواهد برود اگر حرج باشد حج بر او واجب نیست، چطور

اینجا با مال دیری بوئیم حت اگر مستلزم حرج باشد؟! لذا برخ گفتهاند این روایات قابلیت عمل ندارد. البته بعض از این
مسئله عل صحیحه معاویة بن عمار که آنجا اصلا روایات مسئله حمار اجدع ابتر را ندارد که روایت دوم باب دهم است؛ یعن

حمار اجدع ابتر ندارد، ول در بقیه روایات آمده است.

امسال مال را به او بذل کردند و استحیا کرده از گرفتن مال و حج پاسخ همان است که این در فرض استقرار حج است؛ یعن
نرفته که در این صورت، حج بر او مستقر مشود، لذا سال آینده باید ولو عل حمار اجدع ابتر حجش را انجام بدهد.

نته سوم در حدیث ششم این باب است که در جلسه آینده خواهیم گفت.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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